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چكيده 
 فرهنگ از حوزه هاي مهم و شاخصي است كه از سوي نظريه پردازان مكتب انتقادي يا 

فرانكفورت مورد تحليل و پردازش قرار گرفته است. در اين راستا و در نوشتار حاضر تلاش شده 
است با بهره گيري از مفاهيم بنيادين مكتب انتقادي همچون «بيگانگي و وضعيت 

خودبيگانگي»، «بحران مشروعيت»، «شخصيت اقتدارگرا»، «سركوب و كنترل فرهنگي»، 
«كنش هاي فردي و ميان فردي»، «كنش هاي گروهي» و «عقلانيت ارتباطي»، فرهنگ سياسي 

در جامعه ايراني دوره معاصر مورد نقد، ارزيابي و واكاوي قرار گيرد. 
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رفتار اجتماعي، واگرايي فرهنگي دولت و جامعه  
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مقدمه 
. ه است شدي و مناقشاتلاتي تماجاديباعث اتا به امروز  مكتب فرانكفورت ي انتقادهينظر

 قاتي معاصر، فلسفه، تحقي اجتماعيها‌هي دهه نظرهفت به مدت ي انتقادةي نظريها‌نيسيتئور
 دي عقاري تحت تاثقيطور عم‌ها را به‌ رشتهگري دي و حتي فرهنگاتي نظر،ي ارتباطاتيو نظر

 كسب ياي شد روي تصورات جامعه شناختجادي و اكيرند. آنچه سبب تحه ا قرار دادشيخو
 ني به اري اخي در دهه هاي متنوع فكريها‌ بود. كوششيا‌ رشتهاني و مي اجتماعي اهينظر

 جوامع ياسيس  وي اجتماع،ي فرهنگ،ي اقتصادي جنبه هانيمنظور صورت گرفت كه ارتباط ب
 كند.  اني بي انتقادهيمعاصر را از دل نظر
 اتي از نظري انواعجادي بودند باعث اسميويتي كه منتقد پوزي انتقادهي نظرتئوري پردازان

 لي به تحلدني سبب روح بخشيكيالكتي دي اجتماعهي شدند و دفاع آنها از نظريفي كياجتماع
ها در دورة معاصر شد.  ‌ستي و ماركسهاي  ليگه

 خود در تيآورد و از موقعي  خاص خود را به بار ميها‌دگاهيها و دي  تئور،ي انتقادهينظر
 توسط ي انتقادهي نظريها‌سنيكند. در حال حاضر تئوري  معاصر دفاع ميهاي مجادله با تئور

 پست مدرن و ي تئورنياند و مجادلات ب‌ پست مدرن محاصره شدهي انتقادات تئورنيترديشد
 هر دو سنت ي بر رويدي بوجود آورده و عناصر جديادي ز ي مباحث نقادانهيد انتقايتئور

 كرده است.  ميترس
فرهنگ سياسي از حوزه هاي مهم و شاخصي بشمار مي آيد  كه از سوي نظريه پردازان 

مكتب انتقادي مورد تحليل و پردازش قرار گرفته است. اگرچه پيشگامان مكتب انتقادي به ويژه 
حلقه وين و مكتب فرانكفورت به حوزه اقتصاد و نقش تعيين كننده مناسبات اقتصادي در 

1Fروابط اجتماعي تأكيد داشتند، اما «يورگن هابرماس

» و نظريه پردازان جديد مكتب انتقادي، �
براي فرهنگ و ايدئولوژي كشورها نقش مستقلي قائل مي باشند.  

 ه قرار دادري آن چنان ما را تحت تاثي انتقادهي نظري هانيسيمتون تئور ها و‌ روش،تفكرات
. مي نسبت به جامعه و فرهنگ داشته باش،ي انتقاديدگاهيدنگرش و  ما ه استكه باعث شد

 ني آورد كه ادي پدر نسبت به جوامع معاصي جهانيدگاهي دي انتقاديها‌نيسي تئورياستعاره ها

                                                 
1- Jurgen Habermas 
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  را در برتي و بحران مشروعي تك بعد،ي (نيمه سنتي و نيمه مدرن) جوامع چند بعددگاه،يد
 .رديگي م

مفاهيم بنيادين مكتب انتقادي در نقد و آسيب شناسي جامعه مدرن و  مقاله تلاش دارد نيا
صنعتي همچون «بيگانگي و وضعيت خودبيگانگي»، «بحران مشروعيت»، «شخصيت اقتدار 

گرا»، «سركوب و كنترل فرهنگي»، «كنش هاي فردي و ميان فردي»، «كنش هاي گروهي» و 
«عقلانيت ارتباطي» را در جامعه ايراني و نقد فرهنگ سياسي اين سرزمين عملياتي سازي 

نمايد 
 

گفتار اول: نقش خودبيگانگي در فرهنگ سياسي ايرانيان  
2F برخي از اين نظريه پردازان وابسته به رويكرد انتقاد گرا از جمله «اريك فروم

» بر اين �
اعتقادند كه: نظام سرمايه داري توانسته نقش كنترلي خود را در تمامي جوامع گسترش دهد. 

عقلانيت و روح سرمايه داري به همراه منزه گرايي پروتستانيسم منجر به سركوب اميال انسان ها 
شده است. بنابراين در نظام سرمايه داري تمامي جوامع در معرض بيگانگي قرار مي گيرند؛ زيرا 

نيازهاي اساسي آنان نظير خلاقيت و هويت تأمين نمي شود. فعاليت هايي كه انجام مي دهند 
تماماً غيرشخصي است. حتي مصرف آنان نيز منجر به افزايش از خودبيگانگي مي شود. هويت 

آنان در گروه فعاليت هاي سازماني و شغلي آنان قرار مي گيرد. فرديت از بين مي رود؛ انگيزه هايي 
مانند عشق، نوع دوستي، خيرخواهي و ايثار تحت الشعاع انسان و جامعه از خودبيگانه مي شود 

)Fromm, 1975: 69  .(
زماني كه گروه هاي اجتماعي در وضعيت از خودبيگانه قرار مي گيرند، كنش آنان نيز تابعي از 

قالب هايي اجبارآميز اجتماعي، اقتصادي و سياسي خواهد شد. هرگونه تعصب ديني و 
جدال گرايي ناشي از رفتار انسان هايي است كه در وضعيت از خود بيگانه قرار دارند. در اين گونه 

جوامع بحران انگيزش امري اجتناب ناپذير مي باشد.  
تحليل گران مسائل اجتماعي ايران كه بر اساس رهيافت مكتب انتقادي مبادرت به تحليل 

رفتار و فرهنگ سياسي ايران نموده اند، ايرانيان را بر مبناي جلوه هايي از وضعيت از خود بيگانه 
مورد بررسي قرار مي دهند. علت اصلي از خود بيگانگي را بايد فرهنگ ناشي از تجربه تلخ نصرف 

                                                 
1- Erich  Fromm  
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به دست بيگانگان دانست. رنج ناشي از شكست براي ايرانياني كه كه داراي روح امپراطوري 
مي باشند، واكنش هايي را به وجود مي آورد كه مبتني بر بدبيني و بي اعتمادي است. آنان 

احساس مي كنند كه به دليل غلبه نيروهاي خارجي اعتماد به نفس و استقلال خود را از دست 
داده اند. به همين دليل است كه بسياري از رهبران سياسي ايراني، فعاليت هاي خود را در جهت 

كسب استقلال سياسي و مبارزه با سلطه گران قرار داده اند. 
تجربه ناشي از تصرف به دست بيگانگان را بايد عامل از بين رفتن آزادي فردي و گروهي 
جامعه ايراني دانست. زماني كه كشوري مقهور كشورهاي مهاجم مي شود حتي هويت خود را 
نيز از دست مي دهد. اين امر پيامدهاي ديگري را نيز در رفتار، كنش و فرهنگ سياسي ايران 

برجاي گذاشته است. آنچه به عنوان مقابله با تهاجم فرهنگي، شبيخون فرهنگي، ناتوي 
فرهنگي، امپرياليسم فرهنگي و جنگ نرم بيان مي شود را بايد تلاشي همه جانبه براي كسب 

هويت دانست. فرهنگ سياسي ايران عميقاً ماهيتي هويت گرا دارد. اين فرهنگ با مدرنيته پيوند 
يافته تا زمينه هاي لازم براي بازيابي هويت خود را فراهم آورد. همچنين تلاش دارد تا بر 

هوس هاي استعماري بيگانگان غلبه كرده، با فرهنگ كشورهاي سلطه جو مبارزه كند و از همه 
مهم تر آن كه در عمق استراتژيك خود با نيروهاي دشمن و مجموعه هايي كه استقلال، هويت، 

فرديت و ابتكار او را مخدوش كرده اند، مقابله نمايد. به همين دليل است كه گزينه اشغال 
نظامي ايران به عنوان امر مطلوبي براي قدرت هاي بيگانه تلقي نمي شود؛ زيرا هويت نهفتة 

انسان هاي دربند مي تواند فضاي واكنشي شديدي براي آزادسازي فرديت ايجاد نمايد.  
 

گفتار دوم: نقش حساسيت هاي اجتماعي در فرهنگ سياسي ايران  
حساسيت فرهنگ و جامعه ايراني نسبت به نقش ايرانيان ناشي از شرايطي است. در فرهنگ 

سياسي ايران جلوه هايي از بدبيني نسبت به قدرت وجود دارد. اگر غربي ها هر گونه قدرت، 
ثروت و منزلت را مورد ستايش قرار مي دهند برخلاف آن مي توان نشانه هايي از گريز ايرانيان از 

قدرت و سياست را نيز مشاهده نمود. بسياري از نخبگان سياسي، قدرت را موضوعي مطلوب 
تلقي نمي كنند، از ثروت و موفقيت پرهيز مي كنند و آن را عامل حسادت و شكست هاي آينده 
مي دانند و درست به همين دليل است كه روح كنش گري در فرهنگ سياسي ايراني مخدوش 

گرديده است. احساس عدم امنيت منجر به انفعال بيشتر گروه هاي اجتماعي شده و به اين 
ترتيب روح قدرت سازي و مصلحت گرايي امنيت گرا، مطلوبيت خود را از دست داده است.  
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3Fرقابت قدرت هاي بزرگ در مسائل داخلي ايران و آنچه كه به عنوان «بازي بزرگ»

 در روابط �
روسيه و انگلستان نسبت به ايران وجود داشته نه تنها ساختار قدرت سياسي در ايران را 

تضعيف نمود بلكه مي توان نشانه هايي از كاهش اعتماد به نفس در روحيه و كنش شهروندان 
ايراني را ملاحظه نمود. به اين ترتيب جلوه هايي از محافظه كاري كه مبتني بر ارعاب خارجي 

است، ايجاد شده و در همان شرايط نشانه هايي از كنش افراطي راديكال حاصل مي شود.  
به طور كلي انساني كه فرديت خود را از دست داده و دچار وضعيت از خود بيگانگي گرديده 

در برخي از مقاطع زماني به رفتارهاي احساسي، هيجاني، واكنشي و ستيزه جويانه مباردت 
مي ورزد. اين امر گونه اي از دوگانگي را به نمايش مي گذارد كه بايد آن را بازتاب جلوه هايي از 

بحران مشروعيت دانست. «يورگن هابرماس» بر اين اعتقاد است كه نياز به مشروعيت و تلاش 
براي برطرف سازي خلاء مشروعيت مهم ترين موضوع جامعه مدرن مي باشد.  

بنابراين نخبگان سياسي و گروه هاي اجتماعي ايراني، همواره جلوه هايي از مشروعيت يابي را 
پيگيري كرده اند. البته در فرهنگ سياسي ايران، آبرو به عنوان اصلي ترين نماد مشروعيت و 

اعتماد به نفس تلقي مي شود. تمامي گروه هاي ايراني، حفظ ظاهر را به عنوان نشانه اي از 
آّبرومندي تلقي مي كنند. بسياري از فيلم هاي ايراني و رمان هايي كه به نگارش در آمده اند را 

مي توان به عنوان نمادي از تلاش براي ايجاد آبرو دانست. «هابرماس» چنين وضعيتي را به منزلة 
). Habermas, 1975: 3انعكاس بحران مشروعيت مي داند (

 
گفتار سوم: نقش قابليت هاي انگيزشي در فرهنگ سياسي ايران 

يكي از نشانه هاي بحران مشروعيت در هر جامعه اي را مي توان تزلزل در قابليت هاي 
4Fانگيزشي شهروندان آن جامعه دانست. به عبارت ديگر اين گونه عقلانيت ارتباطي

 براي حل �
مشكلات جامعه استفاده نمي شود. هابرماس در بسط انديشه انتقادي و فرهنگ گرايانه خود 
تلاش نمود تا عقلانيت ارتباطي را جايگزين اشكال پيشين عقلانيت در جامعه مدرن نمايد. 

عقلانيت ارتباطي فرايندي فرهنگي است كه از طريق تحول در ساختار و فرهنگ حاصل 
مي شود. ساختار و فرهنگ در هر جامعه اي رابطه ديالكتيكي دارند. به اين ترتيب رهيافت 

انتقادي قالب هاي كاملاً متفاوتي از رهيافت كاركردي، ساختاري - كاركردگرايي ساختاري و 

                                                 
1- Great Game  
2- Communicative Rationality 
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رهيافت مبتني بر تضاد ارائه مي دهد. به هر ميزان عقلانيت ارتباطي  از تكامل بيشتري در رفتار 
و فرهنگ سياسي يك جامعه برخوردار باشد، گروه هاي اجتماعي مي توانند به آزادي عمل 

فراگيرتري دست يابند. به عبارت ديگر كنش هاي فرهنگي جامعة ايران به عنوان اقدام محاسبه 
شده اي تلقي شده و مي توان آن را در جهت محدودسازي قدرت ساخت هاي كنترل كننده به 

حساب آورد. جامعه ايراني براي استقلال خود در برابر فشارهاي ساختاري، همواره تلاش 
به مثابه بخشي از فارسي ادبيات به عنوان مثال  مي كند تا از قالب هاي فرهنگي استفاده نمايد.

اين قالب هاي فرهنگي بشمار مي آيد.  
اشعار سياسي درون يك نظام اجتماعي متعادل ازجمله ابزارهاي مناسب براي در اين راستا 

بالابردن عقلانيت ارتباطي شهروندان از طريق نقد حاكميت و انتقاد از اوضاع سياسي - 
ي و در جامعه سياست زده ايراناما اجتماعي و بيان كننده نقيض واقع، به شمار مي رود؛ 

 دوره پهلوي اشعار سياسي از بهره فرهنگي خالي بوده و در راستاي گرايشات به عنوان مثال در
 اشعار در اين دورهسياسي موجود، برجسته شدن روح سياسي در جامعه را دامن مي زدند. 

، دربار پسنددر حاشيه بودند و ثانيا در لفافه بيان مي شدند. به غير از شعرهاي  انتقادي اولا
 و ها، ملي گراها گراچپاشعار سياسي اين دوره را در نگاهي كلي مي توان به اشعار سياسي 

رهايي آزادي و  گرايان استبدادستيز بودند، اما چپ تقسيم نمود. شعرهاي سياسي ياناسلام گرا
بخشي در آن ها صرفا در تقديس مطلق عمل انقلابي خلاصه مي شد و جلوه انتقادي - عقلاني 

ي، فروغ ن گرا رضا براهچپ كمتر ديده مي شد. از شاعران هويدا سازدرا كه مظاهر سلطه را 
فرخزاد، علي حلاجيان ، ضيا موحد و ناصر موذن به مضامين استبدادستيزانه رو آوردند. شاهرخ 

به مضامين انقلابي توجه كرده اند. هوشنگ ابتهاج،  شمس لنگرودي ومسكوب، نيما يوشيج
احمد شاملو، ژاله چالنگي و صفر فدايي نيا به وصف آزادي پرداخته اند. در شعرهاي ناصر موذن، 

رهايي برجسته شده اند. خسرو آزادي و جعفر كوش آبادي و م. ر. كاشاني اسطوره هاي 
گلسرخي، شاهرخ مسكوب و محمدحسين شهريار انقلاب هاي ديگر را در اشعار خود معرفي مي 

محمدجعفر ياحقي، شمس لنگرودي، مرتضي كاخي، محمدتقي ديگر هم از جمله كنند. عده اي 
  .خاوري و مرضيه احمدي الكويي مضامين عدالت خواهي را در شعر خود گنجانده اند

در مجموعه شعرها و شاعران ملي گرا، ميهن پرستي، اسطوره هاي ملي و تاريخي، بيگانه 
خورد. اما اين انتقاد جدي بر اين مجموعه ‌ستيزي، زبان فارسي و استبدادستيزي به چشم مي

برخوردار از منبع و وارد است كه آنان مجموعه شعرهاي خود را بيرون از جهان زيست ايراني 
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ديني - مذهبي بسط و گسترش دادند و نمي توانست در انگيزش عمومي آن چنان كه بايد 
موثر واقع شود و از طرف ديگر به عقلانيتي كه بر بخش خود آگاهي جهان زيست ايراني افزوده 

شد. اين ‌گردد و بر توانايي ارتباطي كنشگران ايراني درون جهان زيست بيفزايد، منجر نمي
دسته از شاعران از كاوه آهنگر، نادر، اسكندر، وطن مقدس، آرش كمانگير، زرتشت، اهورا مزدا 

عنوان دشمنان ايران و موجوداتي پست و ‌به نيكي و از ضحاك، فاتحان عرب، ترك و يونان، به
هاي ديني و اسطوره هاي واقعي ‌كردند. آنان با دور زدن مجموعه سنت‌خوار و وحشي ياد مي

افشاندند. مهدي اخوان ثالث، حميد مصدق، ‌آن، انتقادهاي خود را در زميني شوره زار مي
حميدي شيرازي و فرخ تميمي از جمله شاعراني بودند كه با ديد ملي گرايانه به انتقاد از اوضاع 

سياسي دوره پهلوي پرداختند.  
شعرهاي اسلام گرايان اين دوره با جهان زيست مذهبي ايرانيان هماهنگي بيشتري داشت و 

در نتيجه از مقبوليت زيادي در بين توده هاي مردم و اقشار فرهيخته جامعه برخوردار بود. 
مجموعه شعرهاي اين گروه از آن جهت احساسات توده ها را برمي انگيخت كه آنان در جامعه 

شبه مدرن مبتني بر منافع يك سويه دولتمداران از اصل خويش دور افتاده بودند و در واقع اين 
اشعار آنان را به جهان زيست شان نزديك مي نمود. اين اشعار تجددگرايي به شكل موجود را 

نفي مي كردند. در شعرهاي اين گروه مبارزه با استبداد، تجليل از شهيدان، توصيف آزادي، 
هاي مذهبي نيز برجسته اند. حميد سبزواري، حبيب االله عباسي، ‌جهان اسلام و اسطوره

محمدرضا شفيعي كدكني، مصطفي فيض، علي موسوي گرمارودي، نعمت ميرزاده، زينب 
اند. در ‌بروجردي، محمدعلي مرداني و مشفق كاشاني از جمله شاعران اسلام گراي اين دوره

مجموعه اشعار اين گروه نيز عنصر عقلاني جلوه چنداني ندارد و بيشتر سنن مذهبي به شكلي 
احساسي مورد تمسك قرار گرفته است. گسترش بي حد واسط قدرت سياسي در اجزاي ريز و 

هاي ارتباطي و در نتيجه رشد عقلانيت ارتباطي را ‌درشت نظام اجتماعي، زمينه بالندگي كنش
از بين مي برد و در نتيجه حوزه فرهنگ به مثابه تابعي از سياست، نمي توانست كارويژه خود را 
به درستي انجام دهد. مشخصا در عرصه ادبيات نگاه انتقادي به شكل رسمي كه در تعادل نظام 

موثر واقع شود، جايگاهي نداشت. شعرهاي مخالفان نظام سياسي از طيف هاي مختلف در 
حاشيه قرار داشت و گفتماني رسمي و مسلط نبود. در فرآيند نظام ارتباطاتي تنها ادبيات 

تمجيدي بود كه عرصه را بر ادبيات انتقادي تنگ كرده و به شكلي يك سويه در رگ هاي 
 .)1388 (مقدم فر، اجتماعي جريان مي يافت
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از سوي ديگر گرايش خانواده هاي ايراني براي ادامه تحصيل فرزندانشان را مي توان نشانه اي 
از فعال سازي فرايند فرهنگي دانست كه براي كاهش قدرت ناشي از فرايندهاي ساختاري 
طراحي شده است. به عنوان مثال «علي شريعتي» نيز در بسياري از آثار خود بر ضرورت 

فعال سازي فرايندهاي فرهنگي در جامعه ايران تأكيد داشت. وي در اين ارتباط به صراحت بيان 
داشته كه «اگر نمي خواهي به دست هيچ ديكتاتوري گرفتار شوي، بخوان، بخوان و بخوان» 

). 88: 1387(مصلي نژاد، 
شريعتي حتي در برخي ديگر از آثار خود كار فرهنگي و كنش ارتباطي را به عنوان 

اصلي ترين رسالت خويش معرفي مي كند. وي در اين رابطه تأكيد دارد كه « قلم، توتم من 
است». شريعتي براي روشنفكران و همچنين كارگزاران ديني اين نقش را قائل است كه بتوانند 
پيوندهاي مؤثرتري را بين فرهنگ ايراني و جهان بيني اسلامي با روح ايرانيان برقرار نمايد. وي 

در بحث هاي مختلف بر ضرورت حداكثرسازي تعامل تأكيد داشتند:  
اين مسئوليتي است كه روشنفكران راستين اسلامي بر عهده دارند. تنها در اين صورت است 
كه اسلام پس از رنسانس اعتقادي كه از گوشة انزوا و ارتجاع بيرون مي آيد قادر خواهد بود كه 
در عرصه جنگ هاي اعتقادي و به ويژه در اين ميداني كه روح جديد انسان عصر ما در تكاپوي 

). 99- 101: 1355آغازگري جهان ديگر و انساني ديگر است (شريعتي، 
به اين ترتيب در انديشة ايراني كنش ارتباطي معطوف به فرهنگ نقش ويژه اي ايفا مي كند. 
اگرچه انديشة انتقادي طي سال هاي گذشته، رشد بيشتري در ايران داشته و حتي «هابرماس» 

سفري به شهرهاي بزرگ ايران انجام داد اما هنوز تلاش چنداني براي تطبيق انديشة مكتب 
انتقادي با فراهنگ و روح ايراني صورت نگرفته است.  

بخش ديگري از انديشة مكتب انتقادي مربوط به «شخصيت اقتدارگرا» مي باشد (فروم، 
 وجود داشته باشد كه عوامل بروز اقتدار و سركوب، ياري تصور در ذهن بسني اديشا). 1363
. اما سازندي  مرهي چ… وي كه خود را بر اساس قدرت نظامي عوامليعني هستند. يروني بيعوامل
 ي سركوب هم از پشتوانه مردمي دورانهانيدتري كه شدميشوي  به گذشته متوجه ميبا نگاه

 تا يني و موسولتلري از هري صد سال اخيهاي كتاتوري دني بزرگتريساند. برر برخوردار بوده
 ي قابل توجه مردمتيها از پشتوانه و مقبول‌ نظامني كه ادهدي  نشان م…طالبان و صدام و

 مواقع با ياري بلكه در بسزه،ي اقتدار و سركوب نه با زور سرنگريعبارت د‌اند. به‌برخوردار بوده
.  شودي  حاكم ميپشتوانه مردم
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 كه چگونه ساختار سلسله كنندي  ماني بي روانكاواتي از نظريري و همكارانش با بهرهگآدورنو
 به رفتار، نگرش و تي- فرزندان در نهاني والدي و استثمارانهي خانواده و رابطه اقتدارگرايمراتب

 آموزش و ي. ساختار اقتدارانجامدي  مي و اجتماعيمناسبات معطوف به قدرت در سطوح فرد
شود.  ي  روند مني اتي موجب تقوزي كننده آن نري اقتدارپذيپرورش در كنار محتوا

 دهنده خود با اوضاع و قي همنوا، سازشگر، تطباري است بسيتي اقتدارگرا شخصتيشخص
. برخورد فرد اقتدارگرا با كندي  متي جامعه حماي و قراردادياحوال كه از ارزشها و قواعد سنت

 در ي ترس و اضطراب در ناتوانني همراه است. ادي سو با ترس و اضطراب شدكياقتدار از 
 از عرض اندام در ي در قبولاندن خود به قدرت حاكم و ناتواني وعجز وي ناكام،مخالفت با اقتدار

 فرد كي و آرامش را در وجود تي فرد امنني اي روني. از همدهدي برابر اقتدار خود را نشان م
 روند باعث به وجود آمدن ني. انديبي  مداندي  كه آن را قهرمان بزرگ مگريمقتدر و قدرتمند د

.  شودي  مكتاتورهايد
5F« ماكس هوركهايمر

» و برخي ديگر از نويسندگان كتابي با عنوان «شخصيت اقتدارگرا» را �
به نگارش درآورده اند و در آن چنين رويكردي را در قالب هاي انتقادي در باب جامعه مدرن ارائه 

داده اند. در حالي كه در فرهنگ ايراني، شخصيت اقتدارگرا را مي توان مربوط به وضعيت ماقبل 
مدرن دانست. در اين ارتباط جلوه هايي از سلطه و تسليم در روابط خانوادگي قابل مشاهده 

مي باشد. حتي در امن ترين حوزة فردي ايرانيان، جلوه هايي از ناهماهنگي، عدم تفاهم، 
ناشكيبايي و جدال گرايي اقتدارگرايانه وجود دارد. در بسياري از موارد ملاحظه مي شود كه 

روحيه تحمل در بين دوستان سياسي نيز بسيار محدود است. اگر چه برخي از گروه هاي رقيب 
ايراني، در عرصة سياست داخلي اتهام به ناشكيبايي و اقتدارطلبي را رد مي كنند. اما واقعيت هاي 

فرهنگي سياسي ايراني بيانگر آن است كه شخصيت اقتدارگرا يكي از نمادهاي اصلي رفتار در 
حوزة سياسي و اجتماعي ايرن مي باشد. چنين روندي حتي در بين روشنفكران ليبرال نيز وجود 

دارد. اگرچه ممكن است برخي از آنان اين گونه ويژگي هاي شخصيتي و الگوهاي رفتاري را 
پنهان نمايند، اما زماني كه رابطة قدرت ايجاد مي شود، واقعيت هاي رفتاري آنان نيز به نمايش 

).   Horkheimer, 1972: 25در مي آيد (

                                                 
1- Max Horkheimer   
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برخي از نظريه پردازان مكتب انتقادي گرايشات پديدارشناسي ملهم از مواضع «ارنست 
6Fماخ

7F» را با فلسفة پوزيتيويستي «آگوست كنت�

» تركيب كرده اند. از جملة اين افراد مي توان به �
8F«هوركهايمر» و «تئودور آدورنو

» اشاره داشت. اگر بر اين اساس خواسته باشيم فرهنگي �
سياسي ايران را تبيين نماييم در آن شرايط مي بايست لايه هاي مختلف فرهنگ سياسي ايران را 

با يكديگر تركيب كنيم. شناخت تركيبي را مي توان مبناي نگرش تجربي ـ حسي در تبيين 
فرهنگ سياسي ايران دانست كه مفاهيم و تعميم ها از آن متنزع مي شوند؛ زيرا پوزيتيويسم به 

9Fطور معمول با نام گرايي يا اصالت وجه تسميه

 همراه است و بنابراين نمي توان هيچ گونه تحليل �
10Fارزشي در تبيين فرهنگ سياسي ايران انجام داد. همان گونه كه «گئورگ لوكاچ

» در كتاب �
«تاريخ و آگاهي طبقاتي» نوشت، بايد به لايه هاي زيرين و واقعيت هاي ملموس جامعه و رفتار 

اجتماعي توجه داشت. براي درك واقعيت هاي بنيادين و همچنين جوهر رفتار هر جامعه و 
ملتي نمي توان قالب هاي عمومي و تكرار شونده در رفتار سياسي را ناديده گرفت.  

«لوكاچ» در اين ارتباط مي نويسد:  
نمي توان جلوه هاي ملموس زندگي را ناديده گرفت. اين امر ناشي از واقعيت هاي ذاتي جامعه 
است. بايد اشياء دنياي تجربي كه در فرايند تحول تاريخي ناديده گرفته شده اند را درك نمود و 
واقعيت هاي اجتماعي را بايد برآيندي از بازي متقابل و كشاكش دائمي بين جزء و كل دانست. 

اين امر در تاريخ انسان تكرار مي شود و فرايندي جدانشدني از زندگي اجتماعي را بنا مي نهد 
)Lukas, 1971: 162  .(
  

گفتار چهارم : نقش «كل خودساختار يافته» در فرهنگ سياسي ايران  
مي توان تأكيد كرد نظرية انتقادي در صدد تفسير رفتار و واقعيت هاي انساني به منزلة يك 

11Fكل «خود ساختار يافته

» مي باشد؛ به همين دليل داراي جنبه هاي متضاد و متناقض خواهد �
بود. تضادهاي فرهنگ سياسي ايران نيز در چارچوب چنين رهيافتي قابل تحليل مي باشد. از 

                                                 
1- Ernst Mach 
2- Auquste Conte 
3- Theodor W. Adorno 
4- Nominalism 
5- George Lukas 
6- Self – Structured 
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سوي ديگر واقعيت هاي رفتار سياسي و كنش اجتماعي جامعة ايران بر اساس رهيافت انتقادي، 
12Fماهيت «خودآشكارساز»

 خواهد داشت. در اين ارتباط تفسيرگرايي از فرايند كنش متقابل �
اهميت ويژه اي پيدا مي كند. اين امر منجر به متحول ساختن مفاهيم بين الاذهاني و تاريخي 

مي شود. تحقق چنين فرايندي صرفاً در شرايطي انجام مي گيرد كه حركت فعال سوژه ها درك 
شود كه در اين صورت، امكان درك انتقادي ازتاريخ و سنت ايراني وجود خواهد داشت. براي 

درك واقعي تر فرهنگ سياسي ايران بايد ساختار معنايي سنت و رفتار اجتماعي گروه هاي 
مختلف مورد توجه قرار گيرد. صرفاً در اين شرايط  است كه مي توان نشانه هاي همكاري و 
تعارض مجموعه هاي فعال اجتماعي را تحليل نمود. همان گونه كه سوژه ها در فرايند كنش 

سياسي و اجتماعي خود متحول مي شوند، نظام اجتماعي نيز دگرگون مي گردد و به اين ترتيب 
سنت از فضاي آرماني خود خارج مي شود.  

بسياري از جدال هاي سياسي در ايران ناشي از ارتباط نادرست با سنت هستند. برخي از 
روشنفكران  درصدد دگرگون سازي همه جانبة سنت مي باشند. طبعاً اين امر متناسب با فضاي 

فرهنگي و سياسي جامعه ايران نيست. سنت ها در روند حركت فعال سوژه ها و دگرگوني مفاهيم 
باز توليد مي شوند. برخي ديگر از نظريه پردازان بر اين اعتقادند كه سنت مي تواند بدون هرگونه 

دگرگوني و تغيير ادامة حيات دهد. بخش قابل توجهي از تاريخ سياسي ايران را مي توان 
كشاكش و جدال هاي معرفت شناختي سوژه ها و بازيگراني دانست كه نگرش تركيبي و پويا 

ندارند و در نتيجه، تلاش مي كنند تا عرصة انديشه را در چارچوب اقتدار سياسي و اجتماعي 
خود تبيين نمايند. در چنين شرايطي تضادهاي فرهنگي سياسي و اجتماعي بين نخبگان 

سياسي ادامه مي يابد؛ زيرا برخي از كارگزاران سياسي تلاش دارند تا سنت را به اسطوره تبديل 
كنند و ادراكات ايدئولوژيك را از آن استنتاج نمايند و برخي ديگر نيز درصدد محدودسازي 

قالبيت سنت در باز توليد مفاهيم فرهنگي و اجتماعي مي باشند.  
نظريه پردازان مدرن مكتب انتقادي، محور اصلي رفتار خود را در نقد جامعة سرمايه داري 

مدرن قرار داده اند. لازم به توضيح است كه آنان بيش از آن كه بر عناصر اقتصادي تأكيد نمايند، 
درصدد تبيين عناصر فرهنگي مي باشند. در اين ارتباط نظريه پردازان انتقادي تلاش دارند تا 

موضوع سركوب فرهنگي و كنترل اجتماعي فرد در جامعة مدرن را مورد بررسي قرار دهند. آنان 

                                                 
1- Self- Unfolding 
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براين اعتقادند كه فرايند سركوب و ستم ناشي از عقلانيت ابزاري به عنوان عمده ترين معضل 
).  Habermas, 1975: 19اجتماعي جايگزين فرايند استثمار اقتصادي شده است (

در جامعه ايراني نيز بسياري از نظريه پردازان تلاش نموده اند تا فرايندهاي مدرنيسم را از 
زواياي ديگر نقد نمايند. به عبارت ديگر مي توان جلوه هايي از انقلاب اسلامي ايران را ناشي از 
تعارض با نمادهاي مدرنيسم دانست. به همين دليل است كه «ميشل فوكو»، انقلاب ايران را 

فوكو در چارچوب اين مباني نظري خاص، به بررسي و اولين انقلاب پست مدرن جهان مي داند. 
تحليل انقلاب اسلامي مي پردازد. به نظر وي، حركت انقلابي مردم ايران، جنبشي كاملا بديع، 

بي سابقه و متفاوت با حركت هاي انقلابي كلاسيك است. انقلاب ايران، فاقد دو ويژگي مهم 
است كه معمولا انديشمندان غربي، آن ها را نشانه هاي اساسي پديده انقلاب مي دانند: در انقلاب 
ايران، نه از مبارزه طبقاتي و رويارويي هاي بزرگ اجتماعي اثري هست و نه از يك طبقه، حزب 

و يا ايدئولوژي سياسي كه حكم نيروي پيشبرد را داشته باشد و همه ملت را به دنبال خود 
بكشد. اين مسئله موجب تمايز انقلاب ايران از انقلاب هاي نوين مي شود. در نتيجه، نظرياتي كه 
با استناد به قيام ها و شورش هايي كه در جريان مدرنيسم و مدرنيته اتفاق افتاده و صورت بندي 

  .)20-22 :1377فوكو،  (توانند انقلاب پست مدرنيستي مردم ايران را تحليل كند‌اند، نمي‌شده
 و اتي از نظري بعضي و كاستي ناراستراني اي در ايرانانقلاب اسلامپيروزي علاوه ه ب

 آشكار كرد. اسكات توماس زي نياسي و علوم سيرا در حوزه علوم اجتماعمدرنيستي  هاي تئور
 نيتر‌ منتظرهري از غيكي ي اجتماعيها‌جنبش  ويني ديها‌شهي به انديبازگشت جهان«: ديگوي م
 آن است كه ابدي ي بعد جهانزشي خني اشودي م است. آنچه باعث ستمي قرن باني پايدادهايرو

 گوناگون و درون يها‌ فرهنگاني خاص از زمان (اواخر دهه هفتاد) در مي در برهه ادهي پدنيا
 نيمنتظره بودن چنري شكل گرفته است. غي با سطوح متفاوت از توسعه اقتصادينظام هائ

 ي نوساز،ياسي شده درباره توسعه سرفتهي پذيها‌شهي آرا و اندده،ي پدني از آنرو است كه ايتحول
 مطابق با يافته هاي ).63 :1381، سنيه» ( روبرو كرده استي را با چالش جدسميو سكولار

چنين پژوهشگراني از تحولات ايران، گروه هاي اجتماعي در كشور نسبت به فضاي مدرنيسم 
 به بعد احساس بيگانگي نموده و در نتيجه به مقابله با نمادها و نيز ساختارهايي 1960سال هاي

مبادرت ورزيده اند كه ايجادكنندة مدرنيسم از خودبيگانه ساز بوده اند. 
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نتيجه گيري 
از دلايل تطبيق فرايندهاي سياسي ايران بخصوص در حوزه فرهنگ سياسي با قالب هاي 

تحليل مكتب انتقادي را مي توان در «بيگانگي و وضعيت خودبيگانگي»، «بحران مشروعيت»، 
«شخصيت اقتدارگرا»، «سركوب و كنترل فرهنگي»، «كنش هاي فردي و ميان فردي»، 
«كنش هاي گروهي» و «عقلانيت ارتباطي» دانست كه هر يك به نوعي ناشي از واگرايي 

فرهنگي دولت و جامعه بشمار مي آيند. موج هاي مدرنيسم انگيزة سياسي و اقتصادي دولت ها را 
براي حداكثرسازي كنترل محيطي فراهم مي آورد؛ در چنين شرايطي نظم اجتماعي و انسجام 

محيطي تحت الشعاع فضاي انتقادي قرار مي گيرد. به اين ترتيب، روح ايراني قابليت چشمگيري 
براي تطبيق با قالب هاي تحليلي مكتب انتقادي پيدا مي كند، زيرا فرهنگ سياسي ايران با 
انفعال، تسليم و يكنواختي هنجارها بيگانه مي باشد. زماني كه افراد احساس نمايند ساختار 

داخلي يا بين المللي آنان را در چنبرة كنترل خود قرار داده، طبيعي است كه درصدد عبور از 
قالب هاي كنترل كننده قرار مي گيرند. حتي مي توان چنين فضايي را در چارچوب ديالكتيك 
روشنگري نيز مورد ملاحظه قرار داد. جامعة ايراني با چنين قالب هايي از فضاي موجود عبور 

مي كند و مي تواند وارد عرصة جديدي از قدرت و سياست شود.  
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